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چكيده
 روايات ، فكاهيات، نكـات      ةمسجع كه دربردارند  اي از نثر فنيّ و      اصطلاح مقامه به گونه   

هـاي   نثـر فنّـي و اسـلوب نگـارش مقامـات پـژوهش         ةدربار. گردداست، اطلاق مي  ... ادبي و 
بسياري صورت گرفته است ؛ ولي منتقدان و پژوهشگران زبان و ادبيات عربـي و فارسـي بـه         

حميدالـدين  قاضـي   ةوشـت ن» في السكباج     « ةمقام. اندكنش هاي گفتاري آن توجهي ننموده     
كتـاب مقامـات    از  » المضيريه « ةو مقام » في السكباج     « ةشباهت زياد ميان مقام   . بلخي است   

الزمـان  بـديع ةالمـضيري ة مقام ـ ةاي آن را ترجم   بديع الزمان همداني سبب شده است كه عده       
ةز نظري ـبـدين منظـور بـا اسـتفاده ا     . هدف در اين مقالـه رد ايـن نظريـه اسـت             .  ندمعرفي كن 

ة مقام ـ ميان اين دو مقامه پرداختيم و به اين نتيجـه رسـيديم كـه     ةهاي گفتاري به مقايس   كنش
 مضيريه نيست ؛ بلكه قاضي حميدالدين با گسترش حجـم           ةفي السكباج تقليد صرف از مقام     

هاي گفتاري زبان  موفق شـده اسـت   تر از كنشگيري بيشتر و متنوع   روايت خويش و با بهره    
.  الزمان همداني به مخاطبان فارسي زبان ارائه دهدي پوياتر از روايت بديعكه روايت

 واژگان كليدي
.هاي گفتاري ، بررسي تطبيقي  في السكباج ، المضيريه، كنش
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مقدمه-1
انسان موجودي است داراي ميراث فرهنگي كـه متـوني جديـد را از بطـن متـون پيـشين                     

در ادبيات از همان آغاز در قلمـرو        متن موجود    هر. كند  ميفرهنگ و ادبيات خويش متولد    

ها را خـواه ادبـي و خـواه غيـر           پردازان معاصر متن  ها و متون پيشين است ؛ نظريه      قدرت گفته 

 در ارتبـاط بـا      دانند و معتقدند كه عمل خواندن هـر مـتن         ادبي فاقد هر نوع معناي مستقل مي      

 معناي آن مـتن منـوط بـه كـشف           اي از روابط متني است كه تفسير كردن و كشف         مجموعه

اي جهاني و ادبيات تبديل به پديده،بر اين اساس ). Allen, 2000 : 1(همين روابط است 

انوشيرواني (وار و انسجامي يگانه برخوردارند     شود كه اجزاي آن  از وحدتي اندام       كليتي مي 

 ،1389 :13 ( .

فـي   « ة در مقام ـ(speech acts )»هـاي گفتـار   كنش« در اين مقاله به بررسي تطبيقي 

الزمان همـداني   از كتاب مقامات بديع   » مضيريه « ةاز كتاب مقامات حميدي با مقام     » السكباج

 مكتـب فرانـسوي     هـاي تطبيقـي از منظـر      با توجه به اين كه شرط انجام پـژوهش        . پردازيممي

غنيمـي  ( اسـت ، برخورد تاريخي و تأثيرپذيري و تفـاوت زبـان در اثـر ادبـي              ادبيات تطبيقي   

 اثـرش مبنـي بـر       ة و با عنايت بـه اعتـراف قاضـي حميدالـدين در مقدم ـ             ) 36: 1373الهلال ،   

 اين مقاله در چهارچوب اهداف مكتب فرانـسوي         ذيري از مقامات عربي، مبناي نظري     تأثيرپ

 يك اثر ادبي در     ةبه مقايس هاي گفتاري   كنشة از نظري  گيريبهرهادبيات تطبيقي است كه با      

ةمقام ـ(بـا اثـري مـشابه در زبـان ديگـر      ) به زبـان فارسـي    في السكباج  ةمقام(ها   زبان يكي از 

.پردازدمي) به زبان عربيمضيريه 

هـاي گفتـاري ايـن اسـت كـه      كـنش ةنظريةه وسيلدليل انتخاب اين متون براي مقايسه ب  

لزمـان همـداني در     ابـديع » يةمضيرال «ةهاي فراوان با مقام   به دليل شباهت  » في السكباج «ةمقام

مـا بـرآنيم   ولي ؛ )11 :1365بلخي ،( كامل آن معرفي شده استةترجمبه اشتباه برخي منابع  

ــشان دادن گــشتارها  ــا ن ــف )���
�	�������� (يكــه ب در اصــطلاح گــشتار(آن مختل

غلـط  ، )شناسي، بازنويسي متون پيشين با ايجاد تغييراتي در حجم يا محتواي آن است  روايت

 اين  ةبستمتن و بنيان هم   كه به رغم مناسبات ميان    و نشان دهيم    يم  اثبات نماي مدعا را   بودن اين   

مقامـات بـديع    دو داستان ، كار قاضي حميدالدين ترجمـه و حتـي تقليـد پـذيري صـرف از                   

موفـق  هاي گفتـار  هاي مختلف كنشمتفاوت از جنبهگيريهبهر نيست و او با    الزمان همداني 

. الگوي اوليه را به مخاطبان فارسي زبان ارائه دهداوت بامتفروايتيكه شده است 
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 مواجه شـدن بـا انـساني پرحـرف و        ةهاي مورد بحث ما دربار    جا كه داستان مقامه   از آن 

دو زبـان  ةآسيب ديدن از حرّافي و پرگويي اوست، بـه كـار بـردن ايـن نظريـه بـراي مقايـس                

هـا  بـه پاسـخ ايـن پرسـش    هـا ،   گزاره ر بيان موقعيت كيفي   علاوه ب گردد كه  سبب مي  روايت

 آيـا  -2كنش گفتاري پايه در زبان داستان هر يك از اين دو مقامه كدام اسـت؟ -1:رسيد 

 مـضيريه اسـت يـا ايـن كـه در روايـت قاضـي                ةمقام ـ في الـسكباج تقليـدي صـرف از          ةمقام

.شودحميدالدين گشتارهايي مشاهده مي

حليل محتواست و واحد تحليل مـضمون در         روش مورد استفاده در اين پژوهش روش ت       

 كـه يـك كـنش را القـا     اسـت (proposition)اي گـزاره است كه  شـامل  شدهنظر گرفته 

بـسامد ها و   هاي گفتاري ، تعداد هريك از انواع كنش       مند كنش  براي نمايش هدف   .كندمي

هـاي  مقامـه هايگزارهها در اين جدول  .با جدول نشان داده شده است     ها  غيبت و حضور آن   

.اسـت ، آمـده   از مقامـات حميـدي       »في الـسكِّباج  «مقامة  و  الزمان همداني    از بديع  »المضِيريِة«

ها ؛ يعني اين كه كنش گفتـاري مـورد نظـر در    در جدول) �(لازم به ذكر است كه علامت    

؛ يعني اين كه فقـط يـك كـنش گفتـاري در پـي      ) -( رفت موجود نيست و علامت     پي اين

هـاي  بيـشتر از يـك را    ها تعداد كنششود؛ اعداد موجود در جدولورد نظر ديده مي  رفت م 

. دهدنشان مي

كـنش گفتـاري اظهـاري ، كـنش        -1: شـكل گرفـت كـه      هـا  اين فرضـيه   ةپژوهش بر پاي  

.باشدها حاضر ميرفتگفتاري پايه در زبان داستان هر دو مقامه است كه در بيشتر پي

 مضيريه نيست ؛ بلكه قاضـي حميدالـدين بـا         ةقليد صرف از مقام    في السكباج ت   ة مقام -2

 در  ة روايت مضيريه به پانصد و چهل و دو گزار         ةگسترش روايت از چهارصد و نوزده گزار      

بهـره گيـري از   ( هاي گفتـاري زبـان   تر از كنشگيري بيشتر و متنوعروايت خويش و با بهره  

موفـق شـده اسـت كـه      )  بـديع الزمـان  ةدهاي مورد اسـتفا علاوه بر كنش،  FEعاطفيكنش 

.  الزمان همداني به مخاطبان فارسي زبان ارائه دهدتر از روايت بديعپوياروايتي 

 تحقيقةپيشين-2
 )سـبك شناسـي كـاربردي   هاي مـرتبط بـا تحقيـق حاضـر كتـاب      ازجمله پژوهش

Pragmatic Stylistics))2006 (اثر اليزابت بلك( E. Black )  ايـن كتـاب   .  اسـت

شناسي از جملـه    هاي كاربرد هاي داستاني جزو اولين مطالعاتي است كه نظريه        متن ةدر مطالع 

 نثـر   ةدرباربا وجود آن كه     .  زبان داستان به كار گرفته است        ةهاي گفتاري را در مطالع    كنش
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هـاي  هـاي فارسـي و عربـي پـژوهش     عناصـر داسـتاني مقامـه    ةفنيّ و اسلوب نگارش و مقايس     

فته است ؛ ولـي تـا كنـون هـيچ يـك از منتقـدان و پژوهـشگران زبـان و                     بسياري صورت گر  

مقامات فارسـي يـا   هاي داستانهاي گفتاري  كنشةادبيات عربي و فارسي به بررسي و مقايس 

هـاي   زبـان داسـتان  ةاند و اين نخستين پژوهشي است كه از اين منظر به مطالع ـ        عربي نپرداخته 

.پردازد ميمقامهةگون

يبحث و بررس-3
 كنش گفتاري ة نظري-1-3

هاي تحليـل صـحبت تعـاملي اسـت كـه  بـا       ترين روش كنش گفتاري يكي از مهم     ةنظري

شناسي و اهداف روايت شناسـي در نقـد ادبـي           شناسي ميان ابزارهاي زبان   رويكردي گفتمان 

، مطـرح شـد  (Austin)نخـستين بـار توسـط آسـتين      كـه   ايـن نظريـه       . كندپيوند برقرار مي  

ها را اسـاس  شناسان منطقي آن  شناسان زباني و معني   به سه اصلي كه معني     نسبت   بودواكنشي  

: ند از  بوداين سه اصل عبارت. نگرش نسبت به معني پذيرفته بودند

. اصلي جملات زبان هستندةجملات خبري گون-

. كاربرد اصلي زبان اطلاع دادن از طريق جملات است-

).173-174 : 1379صفوي ، ( ان تعيين كرد توصدق و كذب معني جملات را مي-

 كـنش  ةآستين با رد اين اصول و اعمال ملاحظات خويش ، شرايط شـكل گـرفتن نظري ـ           

هـاي گفتـاري   كـنش از منظر او ).3 :1387هباناتي ، ط پهلوان نژاد و اص   (گفتار را فراهم نمود   

Green ,1991 )كنـد در واقع كنش و عملي است كه در خارج از زبان تغيير ايجـاد مـي  
وارد «  با اعتقاد به ايـن كـه سـخن گفـتن عبـارت اسـت از        (Searl)پس از او سرل.  (29:

اي بيـان  ، اين نظريه را گسترش داد و ثابت كرد كه وقتـي گفتـه  » منداي قاعده شدن در گونه  

كـنش گفـتن ، كـنش       :  گيرد كه عبارت است از    زمان صورت مي  گردد، چهار كنش هم   مي

،گـري ها عـلاوه بـر دلالـت   او معتقد بود كه گفته. ش منظوري و كنش تأثيرياي ، كنرهگزا

(Performatives)» ايفاگرهايي« قادرند كارهاي گوناگوني را نيز انجام دهند؛ براي مثال        
در » .كـنم من تو را محكوم بـه اعـدام مـي        « و  » .گذارممن نام اين كودك را سعيد مي      « نظير  

؛ بـدين منظـور سـرل    )125 :1386-87چاوشـيان،  ( كنند ميايجادعمل نيز نتايج و عواقبي را    

: هايشان به شرح ذيل دسته بندي كردهاي مختلف گفتار را به همراه رمزگانكنش
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، بـراي  ) representative act or assertive(هاي تـصريحي يـا اظهـاري    كنش. 1

. مي ناميمFRبيان يك واقعه يا گزارش از يك فرآيند كه آن را 

 پيـشنهاد  ةبراي بيان تقاضا ، صدور دستور ، ارائ) directive act(هاي ترغيبي  كنش.2

. نشان مي دهيمFDيا طرح پرسش ؛ اين كنش را به شكل 

براي بيان احساسات و ذهنيت افراد نسبت بـه  ) expressive act(هاي عاطفي كنش. 3

. مشخص مي سازيمFEوقايع ؛ اين كنش را هم با نماد 

براي بيان تعهـد گوينـده نـسبت بـه تحقـق      ) commissive act(اي تعهدي هكنش. 4

. را در نظر مي گيريمFCبراي اين كنش نماد . عملي در آينده

براي نام گذاري يـك واقعـه و اعـلان يـك     ) declaration act(هاي اعلاني كنش. 5

-Searl, 1969 :57) را به كار مي گيريمFAرخداد ؛ براي اين كنش  61 ).

 مواجـه شـدن بـا انـساني پرحـرف و      ةهاي مورد بحث ما دربار   جا كه داستان مقامه   از آن 

هـا نتـايج پـژوهش را    آسيب ديدن از حرّافي و پرگويي اوست، بـه كـار بـردن ايـن رمزگـان      

( كنـد  اي برخـوردار مـي  درجهت تحليل و بررسي كيفيت اقناع و بيان مؤثر از اهميـت ويـژه       

عـلاوه بـر    هـا اين رمزگان گيري از  با بهره  ،؛ به اين ترتيب   ) 40: 1387،  ناصري  نژاد و   پهلوان

توان دريافت كـه نويـسندگان      ها و انعكاس بعد معنايي روايت، مي      بيان موقعيت كيفي گزاره   

هاي متفـاوت  دو متن متفاوت براي نشان دادن پرحرفي شخصيت داستان خويش در موقعيت         

.ند ااز كدام كنش گفتاري خاص استفاده كرده

گزارش داستان-2-3
شـود و بـه هنگـام    در اين روايات ، قهرمان با جمع ياران خود به ضيافتي  فراخوانـده مـي         

شـود و تـصميم بـه تـرك     گستردن سفره و به محض ديدن نـوع خاصـي از غـذا آشـفته مـي                

كننـد و علـت ايـن   دوستان او با دور كردن آن غذا از سفره او را آرام مـي        . گيرد  مجلس مي 

اي  خاطره ةقهرمان اذعان مي كند كه اين غذا تداعي كنند        . شوندحركت عجيب را جويا مي    

 مواجـه شـدن بـا انـساني     ةباشد و در توضيح بـه بيـان داسـتاني دربـار           ناگوار در زندگيش مي   

.  عمـل اوسـت    ةپردازد كـه توجيـه كننـد      پرحرف و آسيب ديدن از حرّافي و پرگويي او مي         

پـس از شـنيدن ايـن داسـتان بـراي ابـراز همـدردي و موافقـت بـا او              دوستان و ياران قهرمان     

.كنند كه هرگز لب به اين غذا نزنندهمگي سوگند ياد مي

1روش كار-3-3
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 هر دو مـتن     ةكنيم و واحدهاي روايي پاي    براي انجام اين مقايسه ابتدا روايت را تقطيع مي        

. كنـيم ترين اجزاي معنادار تقسيم مـي     ها را به كوچك   بدين منظور آن  . آوريمرا به دست مي   

 ناميـده  »گـزاره « مـا قـرار خواهنـد گرفـت ،     ةاين اجزاي كوچك معنادار كه مبنـاي مقايـس  

 گزاره، واحد بنيادين داستان و متشكل از يك موضـوع و محمـول اسـت كـه بـه              «.شوندمي

هـا گـزاره ... دده ـ  را انجام مـي x  ، y... است x  ، y:پردازدهايي ميانعكاس چنين وضعيت

ــي  در  ــي در پـ ــاني و علـ ــاني ، مكـ ــاط زمـ ــا ارتبـ ــالاتر بـ ــه رفـــتســـطحي بـ ــا  بـ ــم هـ هـ

.(Prince, 2003 :80)»پيوندندمي

 كـنش  ةهاي مربوط بـه نظري ـ ها را بر اساس رمزگانها، آنپس از تقطيع روايت به گزاره     

گـشتارهاي  هـا بـراي نـشان دادن    بنـدي رمزگـان   پـس از دسـته    .كنـيم بندي مي گفتاري دسته 

 بـا يكـديگر مقايـسه     (sequence) هـا  رفتها را در چهارچوب پيمختلف، اين رمزگان

تواند روايتـي فرعـي محـسوب    ها هستند كه مي ها سطحي بالاتر از گزاره    رفتپي« . كنيممي

ي از سه نقش مطابق بـا   رفت ابتداييك پي. . . شود كه در دل روايت اصلي تعبيه شده است      

شــرايطي فـراهم شــده بــراي يــك امكــان ، تحقــق امكــان و  : شــود شكيل مــيسـه مرحلــه ت ــ

).88: همان(»نتيجه

» �ُ ����المضيِر «ةبا مقام» السكباجفي « ة مقامةمقايس-4-3
بـه دليـل   اسـت و  گـذاري شـده  هاي هر دو مـتن بـا عـدد شـماره    تمام جملهدر اين بخش   

در پـي  . آوريـم هاي هر دو متن را مـي      رفت نخست مصداق  فقط در پي  طولاني شدن كلام،    

بـه جـاي آوردن    خودداري شده اسـت و متن هر دو هايجملهاز ذكر كامل هاي ديگر   رفت

،ايم و در كنـار آن عـدد        استفاده كرده   مربوط به آن    از عدد  متنهر دو   ) هاگزاره(هاي  جمله

FR(مـت  علا ،ايـم؛ بـه عنـوان مثـال       را آورده ) گزاره(رمزگان مربوط به آن جمله      
در پـي   ) 3

كه » كنش گفتاري تصريحي  «رفت،متن اين پي  ؛ يعني اين كه در سومين جمله از         رفت دوم 

FR ( وجـود دارد و علامـت      باشـد، مي) FR(داراي رمزگان   
يعنـي ايـن كـه در چهـارمين          ) 4

....وجمله از اين متن كنش گفتاري تصريحي وجود دارد

معرفي اولين راوي : Aرفت پي

» في السكِّباج «ةمقامرفت از اولين پي» المقامةُ المضِيريِةُ«فت از راولين پي
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FRحدثنَا عيِسي بنُ هِشَامٍ

FR: قالَ

FR حكايت كرد مرا

FR دوستي كه پيشرو ارباب وفا بود

:كه FR و سر دفتر اخوان صفا

در روايـت  . ردازندپهايشان مي هر دو متن به معرفي راوي مقامه      ةرفت نويسند در اين پي  

بـه عنـوان راوي معرفـي       »  بـن هـشام    عيـسي «فردي بـه نـام      بديع الزمان همداني در دو گزاره       

، » دوستي كه پيشرو اربـاب وفـا بـود   «گردد و در روايت قاضي حميدالدين در سه گزاره        مي

.گرددراوي معرفي ميبه عنوان 

بيان توصيفي از زمان جواني راوي : Bرفت پي

»قامةُةُالمِضِيريفي السكِّباج« از مقامة رفتدومين پي...»الم«

…. FR
1-FR

2-FR
3-FR

4-FR
5-FR

6-FR
7-FR

8-FR
9-

FR
10-FR

11-FR
12-FR

13-FR
14-FR

15-FR
16-FR

17-
FR

18-FR
19-FR

20-FR
21-FR

22-FR
23-FR

24-FR
25

الزمان نيامده اسـت و قاضـي حميـد الـدين آن را بـه اصـل          رفت در روايت بديع     اين پي 

رفت در بيست و پنج گـزاره بـه توصـيف زمـان روايـت               او در اين پي   . روايت افزوده است    

زمان، مربوط به دوران جـواني راوي اسـت ؛ زمـاني كـه عمـرش داراي طراوتـي       . پردازدمي

گـوي بـر   كـرده و هـر شـب حريفـي خـوش        بوده با جمعي از يارانش بساط نشاط بـر پـا مـي            

.گزيده استمي

ور راوي اول و راوي دوم در يك ضيافت حض: Cرفت پي

»في السكِّباج« از مقامة رفتسومين پيرفـت از   دومين پي 
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»المقامةُ المضِيريِةُ«

FR
1-FR

2- FR
3-

FR
4-FR

5-FR
6-FR

7

FR
1-FR

2- FR
3-FR

4 - FR
5- FR

6-FR
7-FR

8-FR
9-

FR
10 -FR

11-FR
12-FR

13-FR
14-FR

15-FR
16-FR

17-FR
18-

FR
19-FR

20-FR
21-FR

22-FR
23-FR

24-FR
25-FR

26- FR
27 -

FR
28 - FR

29-FR
30 -FR

31-FR
32-FR

33- FR
34- FR

35-
FR

36-FR
37-FR

38-FR
39-FR

40-FR
41-FR

42-FR
43-FR

44-
FR

45-FR
46-FR

47-FR
48- FR

49-FR
50-FD

51-FR
52-FR

53 -
FR

54 -FR
55-FD

56 -FR
57-FR

58 - FR
59-FR

60-FR
61-

FR
62 - FD

63 - FR
64 - FR

65 -FR
66 -FR

67 -FR
68 - FR

69 -
FR

70 -FR
71 -FR

72 - FR
73 -FR

74 - FD
75 - FR

76 -
FR

77- FR
78-FR

79 - FD
80 -FR

81 -FR
82-FR

83 -FR
84 -

FR
85 - FR

86 -FR
87 - FR

88 -FR
89 -FR

90

و معرفـي قهرمانـان   رفت به روايت بديع الزمان در هفت گزاره از مكـان روايـت           اين پي 

ابـوالفتح  «(بـه همـراه راوي دوم    گويـد كـه   مـي راوي رفـت در ايـن پـي  . آيـد آن سخن مي  

در ) در داســتان قاضــي حميدالــدين» پيــري اديــب «در داســتان بــديع الزمــان و » اســكندري

رفت را قاضـي حميدالـدين در نـود    مطالب اين پي. شوندميميهماني يكي از تاجران حاضر     

.گزاره گسترش داده است

ــي ــت پ ــذاي خــاص  : Dرف ــان توصــيفي از غ بي

ضيافت  

رفـت  سومين پـي  

» المضِيريِةُالمقامةُ«از 

»  في السكِّباج« از مقامة رفتچهارمين پي

FR
1- FR

2 -FR
3

- FR
4- FR

5-FR
6-

FR
7- FR

8

FR
1 -FR

2 - FR
3 -FR

4 -FR
5-FR

6 -FR
7-FR

8 -FR
9-

FR
10-FR

11-FR
12-FR

13-FR
14-FR

15-FR
16-FR

17-FR
18-

FR
19-FR

20-FR
21-FR

22-FR
23-FR

24-FR
25-FR

26-FR
27-
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FR
28-FR

29-FR
30-FR

31-FR
32-FR

33-FR
34-FR

35

در ( رفت به روايت بديع الزمان در هـشت گـزاره شـامل توصـيف غـذاي اصـلي      اين پي 

اســت كــه در ) » ســكبا«  و در روايــت قاضــي حميدالــدين »مــضيريه« روايــت بــديع الزمــان 

اين توصيف را قاضـي حميدالـدين در سـي و پـنج      . ميهماني جهت پذيرايي ارائه شده است       

.گزاره گسترش داده است

 غذاي اصليةبيان توصيفي از  پريشاني راوي دوم پس از مشاهد: Eرفت پي

ــي  ــارمين پــ چهــ

المقامــــةُ«رفــــت از 

» المضِيريِةُ

»في السكِّباج« از مقامة رفتپنجمين پي

FR
1-FR

2-FR
3-

FR
4-FR

5-FR
6-

FR
7-FR

8-FR
9-

FR
10-FR

11-FR
12-

FR
13-FR

14-FR
15-

FR
16-FR

17 -FR
18

FR
1-FR

2-FR
3-FR

4-FR
5-FR

6-FR
7-FR

8-FR
9-FR

10-
FR

11-FR
12-FR

13-FR
14-FR

15-FR
16-FR

17- FR
18-FR

19-
FR

20 -FR
21-FR

22-FR
23-FR

24-FR
25-FR

26-FD
27-FR

28-
FR

29-FR
30- FD

31-FD
32-FR

33-FR
34 -FR

35-FR
36-FR

37-
FR

38 -FD
39- FR

40- FR
41 -FR

42- FR
43- FR

44- FR
45-

FR
46-FR

47-FR
48-FR

49- FR
50- FR

51-FD
52

پـردازد كـه راوي دوم بـه    در اين بخش بديع الزمان با هجده گزاره به بيان اين مطلب مي     

يـاران او بـا     . گيـرد   به ترك مجلـس مـي     شود و تصميم    محض ديدن غذاي اصلي آشفته مي     

كنـد كـه حـضور مجـدد او         در پاسخ اعلام مي   او  شوند و   مانع خروج او مي   ديدن اين منظره    

ايـن  . دهنـد  او تن در مي    ةياران نيز به خواست   . مشروط به خارج كردن آن غذا از سفره است        

.ش يافته استبخش از داستان در روايت قاضي حميدالدين با پنجاه و دو گزاره گستر

ــي ــت پ ــل   : Fرف ــيح دلي ــخنان راوي دوم درتوض ــان س بي
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پريشاني

ــي» المضِيريِةُالمقامةُ«رفت از پنجمين پي ــشمين پـ ــة رفـــتشـ ــي « از مقامـ فـ

»السكِّباج

FR
1 - FR

2 - FR
3- FR

4 - FR
5-FD

6FR
1- FR

2-FR
3- FR

4

 علـت  ة را دربـار اوي دومررفت بديع الزمان با شش گزاره توضـيح و توجيـه         در اين پي  

ار گـزاره  ه ـكه اين بخش در روايت قاضـي حميدالـدين شـامل چ       كندتغيير رفتارش بيان مي   

رفت اولين تغيير كمي تقليلي در روايـت قاضـي حميدالـدين رخ      در اين پي   ،است ؛ بنابراين  

.دهدمي

اي به روايت راوي دومآغاز روايت درونه: Gرفت پي

رفـت  ششمين پي 

» قامةُ المضِيريِةُالم«از 

»في السكِّباج« از مقامة رفتهفتمين پي

FR
1-FR

2-FR
3-

FR
4-FR

5-FR
6

FD
1 - FR

2- FR
3-FR

4- FR
5- FR

6- FR
7- FR

8- FR
9 -

FR
10 - FR

11- FR
12 - FR

13-FR
14- FR

15- FR
16- FR

17-
FR

18-FD
19- FD

20-FR
21 -FR

22-FR
23-FR

24-FR
25 - FD

26-
FR

27 -FR
28 -FR

29-FR
30-FR

31- FR
32-FR

33- FR
34 -FC

35

-FC
36 - FR

37 - FR
38 -FR

39 - FR
40 - FR

41 -FR
42-FR

43-
FD

44 -FD
45- FR

46- FR
47 - FR

48 -FR
49 - FR

50 - FR
51 -

FR
52

مـي  اي نـاگوار  رفت در روايت بديع الزمان ، راوي دوم شروع به بيان خـاطره     در اين پي  

 بخـش آغـازين   ةدر بردارندبا شش گزاره رفت  پياين. كند كه با غذاي اصلي مرتبط است    

اي اسـت كـه بـا       اي است كه شـامل آشـنايي راوي دوم بـا غريبـه            آن خاطره يا روايت درونه    

خوانـد و راوي نيـز دعـوت او را اجابـت            اصرار فراوان راوي را به ميهماني در منزلش فرامي        

.گسترش داده استاين مطلب را قاضي حميدالدين در پنجاه و دو گزاره . كندمي

پرحرفــي راوي ســوم در توصــيف   : Hرفــت پــي
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همسرش

رفـت از   هفتمين پي 

»المقامةُ المضِيريِةُ«

»في السكِّباج« از مقامة رفتنهمين پي

FR
1 - FR

2 - FR
3

-FR
4 -FR

5- FR
6 -

FR
7 - FR

8- FR
9 -

FR
10 -FR

11 -FR
12 -

FR
13 - FR

14 -FR
15

-FR
16- FR

17 - FE
18

-FR
19- FR

20-FR
21 -

FR
22 - FR

23 -FR
24

- FR
25 - FR

26-
FR

27 -FR
28 - FR

29

- FR
30

FR
1 - FD

2 - FR
3 - FR

4 - FR
5 - FR

6 -  FR
7 - FR

8-
FR

9- FR
10 - FR

11 - FR
12 - FR

13 - FR
14 - FR

15 -
FR

16 - FR
17- FR

18 -FR
19 -FR

20 - FR
21 - FR

22 -FD
23

-FR
24 -FR

25-FR
26-FR

27 -FR
28- FR

29 -FR
30 - FR

31 -
FR

32 -FR
33 - FD

34 -FR
35 -FR

36- FR
37 - FR

38 - FR
39

- FR
40- FR

41 - FR
42- FR

43- FR
44- FR

45 - FR
46 -

FR
47- FR

48 - FR
49 - FR

50 - FR
51 - FR

52 - FR
53 - FR

54

- FR
55 - FR

56- FR
57 - FR

58- FR
59 - FR

60 - FR
61-

FE
62- FE

63 -FD
64 -FD

65- FD
66 -FR

67 -FR
68 - FR

69-
FR

70 -FR
71-FD

72 - FR
73 - FR

74 - FR
75-  FR

76- FR
77-

FD
78-FR

79- FC
80

ملـول شـدن از     رفـت در روايـت بـديع الزمـان راوي دوم در سـي گـزاره از                  در اين پـي   

همـين مطلـب را قاضـي    . دهـد حرفي ميزبان در توصيف و مدح همـسرش سـخن سـر مـي            پر

در روايت او اين توصـيف بـا   با اين تفاوت كه ، گزاره بيان كرده استهشتادحميدالدين در   

؛ به اين ترتيب كه قاضي ابتـدا پرگـويي ميزبـان            دهد رخ مي  هارفتجايي در چينش پي   بهجا

Hپيرفـت   (آورد و پـس از آن در توصـيف همـسرش          را مي ) Iپيرفت  (اشدر توصيف محله  
. كند ميپردازيسخن)

اشپرحرفي راوي سوم در توصيف محله: Iرفت پي
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 ازرفـت هـشتمين پـي  

»  المضِيريِةُالمقامةُ«

»في السكِّباج« از مقامة رفتهشتمين پي

FR
1 - FD

2 - FR
3-

FR
4 - FR

5 - FR
6 -FR

7

- FR
8- FR

9

FR
1 - FR

2 - FD
3 - FR

4 - FR
5 - FR

6 - FR
7 - FR

8-
FR

9 -FR
10 -FR

11- FR
12 - FR

13 - FR
14 - FD

15-FR
16 -

FR
17- FR

18 - FR
19- FR

20- FR
21 - FR

22 - FR
23 FR

24 -
FR

25 - FR
26 -FR

27

هـاي ميزبـان در مـدح و    رفت بديع الزمـان در نـه گـزاره بـه گـزارش حرّافـي           در اين پي  

جايي بهاين بخش از داستان با جا     . پردازداش در آن قرار گرفته مي     اي كه خانه  توصيف محله 

يابـد؛  ست و هفت گزاره گسترش مـي      رفت، در روايت قاضي حميدالدين با بي      در چينش پي  

رفـت مربـوط بـه پرگـويي ميزبـان در توصـيف           قاضـي حميدالـدين پـي     به ايـن ترتيـب كـه        

.آورد مي ) Hپيرفت (رفت مربوط به توصيف همسرشرا قبل از پي) Iپيرفت (اشمحله

پرحرفي راوي سوم در توصيف منزلش : Jرفت پي

 از رفـت دهمين پـي  »يةُالمقامةُ المضِيرِ« از رفتنهمين پي

»في السكِّباج«مقامة 

FD
1 - FD

2 -FR
3 - FR

4 - FR
5 - FR

6- FR
7 - FR

8-
FR

9-FR
10- FR

11 -FR
12- FR

13- FR
14 - FD

15- FR
16-

FR
17-FR

18-FD
19-FD

20-FD
21- FR

22-FD
23 - FD

24 -
FD

25- FD
26- FR

27- FR
28- FR

29 - FR
30- FR

31 - FD
32-

FR
33- FR

34 - FR
35 - FR

36- FR
37- FC

38- FR
39- FR

40-
FD

41-FR
42 - FR

43-FD
44-FD

45-FD
46-FC

47-FR
48-

FR
49-FR

50 - FR
51-FD

52 - FD
53-FD

54-FD
55-FD

56-
FD

57-FD
58- FD

59- FD
60- FD

61

FR
1 -FR

2- FD
3-

FD
4 -FR

5-FD
6-FR

7-
FD

8-FR
9-FD

10-
FD

11-FR
12-FR

13-
FR

14-FR
15-FR

16-
FR

17-FR
18-FR

19

ةآور ميزبان دربـار  در شصت و يك گزاره به توصيف ملال       رفت بديع الزمان  در اين پي  

ايـن بخـش در روايـت قاضـي     . پـردازد هـا مـي  لوازم منزل و چگـونگي تـصاحب كـردن آن         
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رفـت دومـين تغييـر كمـي        در اين پي  ،؛ بنابراين حميدالين با نوزده گزاره روايت شده است        

.دهدتقليلي در روايت قاضي حميدالدين رخ مي

 چگـونگي   ةاي سـوم بـه روايـت راوي سـوم دربـار           وايت درونه ر: (Kرفت  پي

)تصاحب منزلش

ــي »المقامةُ المضِيريِةُ« از رفتدهمين پي ــازدهمين پ ــة رفــتي فــي « از مقام

»السكِّباج

FR
1 -FR

2-FR
3 -FR

4-FR
5-FD

6 -
FR

7 -FR
8 -FR

9 -FR
10 -FR

11 -FR
12 -

FR
13 -FR

14-FR
15 - FR

16 -FR
17 -

FR
18 -FR

19 - FR
20 - FR

21 - FR
22-

FR
23 - FR

24 - FR
25 - FR

26 - FR
27-

FR
28-FR

29 - FR
30 - FR

31 - FR
32 -

FR
33 - FR

34 - FR
35 - FR

36 - FR
37 -

FR
38

FD
1 -FD

2 -FD
3 -FR

4 -FR
5 -FR

6 -
FR

7 -FR
8 -FR

9 -FR
10 -FR

11 -FR
12-

FR
13 -FR

14 -FR
15 -FR

16 -FR
17-FR

18

-FR
19 -FR

20 - FR
21 -FR

22 -FR
23 -

FR
24 -FR

25 -FR
26 -FR

27-FC
28 - FC

29

-FR
30 -FD

31 -FR
32 -FR

33 -FC
34-

FC
35

 چگـونگي بـه دسـت     ةاي دربـار   سخنان غريبه است بـا روايتـي درونـه         ةرفت ادام اين پي 

پـنج آوردن منزلش در سي و هشت گزاره كه قاضي حميدالـدين ايـن روايـت را در سـي و           

سومين تغيير كمي تقليلـي     ضي حميدالدين   در روايت قا  ،گزاره خلاصه كرده است؛ بنابراين    

.دهدرخ مي

روايــت (بنــدي پرحرفــي راوي ســوم در توصــيف و تــصاحب گــردن: Lرفــت پــي

) اي چهارم به روايت راوي سومدرونه

...»في السكِّباج«مقامة »المقامةُ المضِيريِةُ« از رفتيازدهمين پي

FR
1 - FR

2 -FR
3 - FD

4 - FR
5 - FR

6

- FR
7 - FR

8 - FR
9-FR

10 - FC
11 -FC

12-
FR

13 -FR
14 -FR

15 -FR
16 -FR

17

....
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رفت شامل هفده گزاره اسـت كـه فقـط در روايـت بـديع الزمـان آمـده اسـت و          اين پي 

مين بـار از تغييـر كمـي        بـراي چهـار   قاضي حميدالدين با امتناع از روايت كردن ايـن بخـش            

.تقليلي استفاده كرده است

راوي سوم در توصيف لوازم منزلش پرحرفي : Mرفت پي

ــي »المضِيريِةُالمقامةُ« از رفتدوازدهمين پي ــين پـ  دوازدهمـ

ــت ــة رفـ ــي « از مقامـ فـ

»  السكِّباج

FR
1 - FR

2 -FR
3 - FR

4 -FR
5- FR

6 -FR
7 - FR

8 -
FR

9 -  FD
10 - FR

11 - FR
12 - FR

13 -FR
14 -  FR

15 -
FR

16 - FD
17-FR

18- FR
19 - FR

20 -FD
21 - FR

22-FR
23

- FR
24 - FR

25 - FR
26 - FR

27-FD
28 - FR

29 - FR
30 -

FD
31- FD

32-FD
33 -FD

34 -FD
35-FD

36- FD
37-FR

38-
FR

39-FD
40 -FR

41- FD
42-FD

43- FR
44- FR

45- FR
46-

FR
47-FR

48- FR
49-FD

50- FR
51 -FR

52 - FR
53 - FR

54-
FR

55- FR
56- FR

57-FD
58-FD

59-FD
60- FR

61-FR
62-

FD
63- FR

64-FR
65- FR

66- FR
67 -FR

68- FR
69-FR

70-
FR

71 - FR
72-FD

73-FR
74-FD

75-FR
76- FR

77 - FR
78-

FR
79- FR

80- FR
81- FR

82- FR
83-FR

84-FR
85-FD

86-
FR

87- FR
88-FR

89- FR
90- FR

91- FR
92- FR

93-FR
94-

FR
95- FR

96- FR
97- FR

98- FR
99-FR

100- FR
101-

FR
102- FR

103-FD
104- FR

105-FD
106-FR

107- FD
108 -

FR
109- FR

110- FR
111- FR

112- FR
113- FR

114- FR
115-

FR
116- FR

117-FD
118-FD

119-FD
120-FD

121-FD
122-

FR
123-FR

124-FD
125- FR

126 -FD
127-FR

128

-FR
1 - FR

2 -FR
3

-FD
4 –FR

5 -FR
6 -

FR
7 -FR

8 -FR
9
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 سخنان غريبـه اسـت كـه در آن بـه فخرفروشـي و توصـيف لـوازم        ةرفت نيز اداماين پي 

در روايـت بـديع الزمـان صـد و بيـست و هـشت گـزاره بـه ايـن بخـش               . پـردازد نزلش مـي  م

 گـزاره خلاصـه كـرده       نه را در    بخشاختصاص داده شده است؛ ولي قاضي حميدالدين اين         

.دهدرخ ميروايت قاضي حميدالدين مين تغيير كمي تقليلي پنججا اين در،است؛ بنابراين

دوم و فرار كردن از منزل راوي سوم به ستوه آمدن راوي : Nرفت پي

فـي  « از مقامـة     رفت سيزدهمين پي »المضِيريِةُالمقامةُ« از رفتسيزدهمين پي

»السكِّباج

FR
1 - FR

2 -FR
3 - FR

4 - FR
5-FD

6 -
FD

7 -FD
8 -FD

9-FD
10 -FD

11 -FR
12 -

FD
13 -FD

14 -FD
15 -FD

16 - FR
17 - FR

18

- FR
19 - FR

20 - FR
21 - FR

22 -FD
23 -

FD
24 -FD

25 -FD
26 -FD

27 -FD
28 -FD

29 -
FD

30 -FD
31 -FD

32 -FR
33 -FD

34 -FD
35 -

FD
36 -FD

37 -  FD
38 -FD

39 -FD
40 -

FD
41 -FD

42 -FD
43 - FR

44 - FR
45 -

FR
46- FR

47 -FD
48 -FR

49 - FR
50 - FR

51

-FD
52 -FD

53 - FR
54 -FR

55 - FR
56 -

FR
57 - FR

58-FR
59 - FR

60 - FR
61 -

FR
62 - FR

63 - FR
64 - FR

65 -FD
66 -

FR
67 - FR

68 - FR
69-FR

70

FE
1 -FE

2-FE
3 -FE

4 -FE
5 -FE

6

-FR
7 -FR

8-FR
9 -FR

10 -FR
11 -

FR
12 -FR

13 -FD
14 -FD

15 -FD
16 -

FD
17 -FD

18-FD
19 -FD

20 -FD
21-

FD
22 -FD

23 -FR
24 -FR

25 -FR
26 -

FR
27 -FR

28 -FR
29 -FR

30 -FR
31 -

FR
32-FR

33-FR
34 -FR

35-FD
36 -

FD
37-FR

38 -FR
39 -FR

40 -FR
41 -

FR
42 -FR

43 –FR
44

روي ميزبان در پرحرفي و     العمل راوي دوم در مقابل زياده     رفت مربوط به عكس   اين پي 

در روايت بديع الزمان فرار ميهمان از ضـيافت در هفتـاد گـزاره گـزارش                . فخرفروشي است 

خلاصه كـرده اسـت ؛   شده است كه اين بخش را قاضي حميدالدين در چهل و چهار گزاره        

.دهدجا ششمين تغيير كمي تقليلي روايت قاضي حميدالدين رخ مي در اين،بنابراين
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زنداني شـدن راوي دوم پـس از فـرار از منـزل راوي              : Oرفت  پي

سوم

المقامــةُ « از رفــتچهــاردهمين پــي 

»المضِيريِةُ

»في السكِّباج« از مقامة رفت چهاردهمين پي

FR
1-FR

2-FR
3-FR

4-FR
5-FR

6-
FR

7-FR
8-FR

9-FR
10-FR

11- FR
12

FR
1 -FR

2 -FR
3- FR

4-FR
5-FR

6-FR
7

-FR
8 -FR

9 -FR
10 -FR

11

كند كه پس از فرار از منزل ميزبان از فـرط ملالـت و     رفت راوي دوم بيان مي    در اين پي  

طـولاني  شود مدت زمـاني     به همين دليل مجبور مي    . شود  ناراحتي دچار خطايي غيرعمد مي    

 گزاره از روايـت بـديع الزمـان و يـازده     دوازدهاين بخش از روايت  . ر حبس به سر ببرد      را د 

.گزاره از روايت قاضي حميدالدين را به خود اختصاص داده است

بيان چگونگي رها شدن راوي دوم از زندان: Pرفت پي

»في السكِّباج« از مقامة رفت پانزدهمين پي...»المقامةُ المضِيريِةُ«

...FR
1 -FR

2 -FR
3 -FR

4 -FR
5 -FR

6 -FR
7 -FR

8 -
FR

9 -FR
10 -FR

11 -FR
12 -FR

13 -FR
14 -FR

15 -
FR

16 -FR
17 -FR

18 - FR
19 - FR

20 -FR
21 -FR

22 -
FR

23 -FR
24 -FR

25 -  FR
26 - FR

27

رفـت را  رفت در روايت بديع الزمان نيامده است و قاضـي حميدالـدين ايـن پـي            اين پي 

يش به اصـل داسـتان     براي استحكام پيرنگ داستان خو     ،كه شامل بيست و هفت گزاره است      

افزوده است كه شامل توصيفي از احوال راوي دوم در زندان و چگـونگي رهـا شـدن از آن              

تـا سـوم راوياصليغذايخوردنتركدربارةدومراويسوگندبيان: Qرفتپي

عمرآخر

المقامـةُ  «رفـت از    ن پـي  پانزدهمي

»المضِيريِةُ

»في السكِّباج«رفت از مقامة  شانزدهمين پي

FC
1FR

1 -FR
2 -FR

3 -FR
4 -FR

5 -FC
6 -FC

7
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.است

الزمان شامل يك گزاره است كه از زبان راوي دوم روايت           رفت در روايت بديع   اين پي 

 امتنـاع از خـوردن آن غـذا يـاد     ةاو در ايـن تـك گـزاره از سـوگند خـويش دربـار      . شودمي

.يابد گزاره گسترش ميهفت با قاضي حميدالديننكته در روايت اين . كندمي

رفت كه شامل پايان بندي داستان مقامه است ، در روايت بـديع الزمـان بـا هفـت      اين پي 

 بـا راوي دوم و سـوگند        دردي يـاران  رفـت ابـراز هـم     محتواي اين پي  . يابدگزاره خاتمه مي  

ها نيز در امتناع از خوردن ايـن غـذا تـا پايـان عمـر اسـت كـه در روايـت قاضـي            خوردن آن 

.يابدحميدالدين با بيست و چهار گزاره گسترش مي

هاتحليل آماري داده-5-3
هـاي  هاي گفتاري در گـزاره كنشو غيبت  از حضور  راهاي ذيل تصوير واضحي  جدول

 ارائـه  ، فـي الـسكِّباج از مقامـات حميـدي     ةمقامو الزمان همداني  از بديع مضِيريِةالهايمقامه

؛ يعني اين كـه كـنش گفتـاري         ها  در اين جدول  ) �(لازم به ذكر است كه علامت       .دهدمي

 ؛ يعنـي ايـن كـه فقـط يـك كـنش          )-(  موجود نيـست ؛ علامـت      رفت پي مورد نظر در اين   

هـاي  بيـشتر از يـك را نـشان           شـود؛ اعـداد تعـداد كـنش       يرفت ديده م ـ  گفتاري در اين پي   

. دهدمي

دردي ياران با راوي دوم و پذيرفتن عذرش ابراز هم: Rپيرفت 

ــي  ــانزدهمين پـ رفـــت از شـ

»المقامةُ المضِيريِةُ«

»في السكِّباج«رفت از مقامة  هفدهمين پي

FD
1-FR

2-FR
3-FR

4 - FR
5

- FR
6 -FR

7

FR
1-FR

2 -FC
3 -FC

4 -FR
5 -FR

6 -FR
7 -

FR
8 -FR

9 -FR
10 -FR

11 -FC
12 -FC

13 -FR
14 -

FR
15 -FR

16 -FD
17-FD

18 -FR
19-FR

20 -FR
21

-FR
22 -FR

23 -FR
24
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هـاي تـصريحي يـا    كـنش  (هاي گفتاريكنشانواع   آرايش   - الف هايولجد

) FC(هاي تعهدي   ،كنش) FE(هاي عاطفي   ، كنش ) FD(هاي ترغيبي   ، كنش ) FR(اظهاري  

 تكثّر كنش به ترتيب بسامدرفت از كل روايتهر پيدر ))FA(هاي اعلانيو كنش

»»»»المقامةُ المضِيريِةُالمقامةُ المضِيريِةُالمقامةُ المضِيريِةُالمقامةُ المضِيريِةُ««««
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����7�

����8�

����18�

���5�

����6�

����30	

���9


��12534�

���-37�

��1-14

���3294�

���3436�
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���-6�



143...هاي گفتاريبررسي تطبيقي كنش

»في السِّكباج«مقامة 
����������

����3�

����25�

���585�

����35�

���547�

����4�

���644�

��870	

�-�134


���613�

���427�

���-8�

�6�1225�

����11�

����27�
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هـاي  كـنش (هاي گفتاري   كنشانواع   گزارش تعدد غيبت     - ب هايولجد

هـاي  ،كـنش ) FE(هاي عاطفي   ، كنش ) FD(هاي ترغيبي   ، كنش ) FR(تصريحي يا اظهاري    

هاي هر دو مقامهرفتدر كل پي ))FA(هاي اعلانيو كنش) FC(تعهدي 

المضِيرِيةُالمضِيرِيةُالمضِيرِيةُالمضِيرِيةُ

����������گزاره

18131616هاكاستي

في السكباج
����������گزاره

07121517هاكاستي

هاي تـصريحي   كنش(هاي گفتاري   كنشانواع   گزارش تكثّر    - ج هايدولج

هـاي تعهـدي    ،كـنش ) FE(هـاي عـاطفي     ، كنش ) FD(هاي ترغيبي   ، كنش ) FR(يا اظهاري   

)FC (هاي اعلانيو كنش)FA((هاي هر دو مقامهرفتدر كل پي

المضِيرِيةُالمضِيرِيةُالمضِيرِيةُالمضِيرِيةُ

����������گزاره

00596318هاافزوني

في السكباج
����������گزاره

03751481هاافزوني

هـا  آيد كه كمترين كنش استفاده شده در اين جـدول    ها برمي ليل بسامد اين جدول   از تح 

. حـضور نـدارد   از هر دو مقامه     رفتي  است كه در هيچ پي    ) FA( هاي اعلاني كنشمربوط به 

اين كنش كه مربوط به نام گذاري يك واقعه و اعلان يك رخداد اسـت ، بـه ايـن دليـل در         

 داستاني است و بافت مكـاني و  –ون مورد نظر ، متوني ادبي اين روايات كاربرد ندارد كه مت    
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كمتـرين ميـزان   .زماني آن براي نام گذاري يك واقعه و اعلان يك رخـداد مناسـب نيـست           

 ايـن   كـه  از آن جـا .اسـت  ) FR(مربوط به كنش تصريحي يا اظهاري در هر دو مقامه غيبت  

 در متـون داسـتاني مـورد نظـر          اسـت و  كنش براي بيان يك واقعه يا گزارش از يك فرآيند           

 در تمـام پـي  شـود،  ديد اول شـخص اظهـار مـي   ة حسب حال نويسي از زاويةروايات به شيو  

حـضور پررنگـي دارد و تنهـا بـه ايـن دليـل در پـي       هـر دو مقامـه   هاي روايات داستاني   رفت

. است   بوده   رفت شامل يك تك گزاره     نيامده است كه اين پي     المضِيريِةُةمقاماز  ) Q(رفت

چهار صد   گزاره از    سيصد و هجده   تعداد   المضِيريِةُة اين كنش گفتاري در مقام     حضورتكثّر  

 ايـن كـنش گفتـاري در    حضورتكثّر  درصد است و 76حدود گزاره موجود ؛ يعني و نوزده 

گـزاره  چهـل و دو    گـزاره از پانـصد و        يـك چهارصـد و هـشتاد و       تعداد   في السكِّباج  ةمقام

. درصد است 89معادل موجود ؛ يعني 

گيرينتيجه-4
 آسيب ديدن از    و مواجه شدن با انساني پرحرف       ةجا كه متون مورد بحث ما دربار      از آن 

هاي گفتـاري   شناسي كنش  كاربرد ة از نظري   اين متون  ةحرّافي و پرگويي اوست، براي مقايس     

 منظـور  ؛ بـدين هاي تحليل صـحبت تعـاملي اسـت ، بهـره بـرديم              كه يكي از مهمترين روش    

 ، FDهـاي ترغيبـي    ، كنش  FRهاي تصريحي يا اظهاري     كنش( را  هاي مختلف گفتار    كنش

در هـر دو روايـت   ) FA هـاي اعلانـي   ، كنشFCهاي تعهدي  ، كنشFEهاي عاطفي كنش

مقايسه كـرديم و بـراي تحليـل آمـاري     رفت ها را در چهارچوب هجده پيجدا كرده و آن    

هـاي موجـود در   دادهةمقايـس بررسـي و    براسـاس   . ت بهـره بـرديم    ها از سه جدول متفاو    داده

هـاي گفتـاري در كـل    تعدد غيبت كـنش هاي گفتاري و هاي مربوط به آرايش كنش    جدول

بـه  هـاي هـر دو مقامـه        رفتهاي گفتاري در كل پي    و تكثّر كنش  هاي هر دو مقامه     رفتپي

: كه اين نتايج رسيديم

بـه  واري پايه در زبان داستان هر دو مقامـه اسـت          كنش گفتاري اظهاري ، كنش گفت     -1

 ديـد  ة حـسب حـال نويـسي از زاوي ـ   ةاين دليل كه در متون داستاني مورد نظر روايات به شيو 

تكثّر حـضور  . استداشتهر وضها حرفتشود ، اين كنش در بيشتر پي  اول شخص اظهار مي   

ه گـزاره از چهـار صـد و نـوزده          تعداد سيـصد و هجـد      المضِيريِةُةاين كنش گفتاري در مقام    

 فـي   ة درصد است و تكثّر حضور اين كنش گفتاري در مقام          76گزاره موجود ؛ يعني حدود      

 گزاره از پانصد و چهل و دو گزاره موجود ؛ يعنـي             يكالسكِّباج تعداد چهارصد و هشتاد و       
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هــا مربــوط بــه كمتــرين كــنش اســتفاده شــده در ايــن جــدول-2. درصــد اســت 89معــادل 

ايـن  . شـت رفتـي از هـر دو مقامـه حـضور ندا          است كه در هيچ پي    ) FA( هاي اعلاني شكن

كنش كه مربوط به نام گذاري يك واقعه و اعلان يك رخداد است ، بـه ايـن دليـل در ايـن         

براي نام گـذاري يـك       داستاني   – ادبي   متونروايات كاربرد ندارد كه بافت مكاني و زماني         

 فـي الـسكباج ترجمـه و يـا حتـي تقليـد       ةمقام ـ-3. باشـد ينم مناسب    حقيقي واقعه و رخداد  

گـسترش روايـت از چهارصـد و     مضيريه نيست ؛ بلكه قاضي حميدالـدين بـا    ةصرف از مقام  

گيـري  بهره در روايت خويش و با ة روايت مضيريه به پانصد و چهل و دو گزار         ةنوزده گزار 

هـاي  علاوه بـر كـنش  FEاز كنش بهره گيري ( هاي گفتاري زبان كنشاز تر و متنوعبيشتر 

الزمان همداني  موفق شده است كه روايتي گيراتر از روايت بديع         )  بديع الزمان  ةمورد استفاد 

. به مخاطبان فارسي زبان ارائه دهد
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